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گفتگوی ویژه

از همان کودکی که در مراســم عزاداری شرکت 
می‌کردم، آرزوی رفتن به کربلا را داشتم، اما هنوز 
موفق به زیارت امام‌حسین)ع( نشده‌ام. از خود 
حضرت خواسته‌ام که زیارتش را نصیبم کند.«.

بازیگر نقش شمر:

خودم هزاران بار شمر را لعنت 
کردم

اصغــر حشــمتی کــه نقــش شــمر را در ایــن 
مقتل‌خوانی برعهده دارد، نیز می‌گوید: »شمر 
منفورترین شــخصیت واقعۀ عاشوراست و خود 
من بارهاوبارها او را لعنت کرده‌ام. در ابتدا افراد 
دیگری بــرای این نقــش انتخاب شــده بودند 
اما چون شخصیت شــمر منفی بود، از این کار 
انصراف دادند. زمانی که این نقش را پذیرفتم، 
پســرم ناراحت شــده بود و از من خواســت که 
این نقش را کنار بگذارم. در گذشــته گروه‌های 
شــبیه‌خوان، تعزیه را در محــات مختلف اجرا 
می‌کردند و این نمایش از لحاظ معنوی و بصری 
تأثیر زیادی بر روی مردم می‌گذاشــت اما حالا 
تعزیه‌خوان‌های کمتری هستند و مردم بیشتر 
ازطریق فضای مجازی با واقعۀ عاشــورا آشــنا 
می‌شــوند و گاهی‌اوقات نیز اطلاعات غلطی را 
دریافت می‌کنند. ما در این نمایش با اجرای زندۀ 
واقعۀ عاشــورا به‌دنبال آن هســتیم که حقیقت 
عاشــورا و امام‌حســین)ع( را برای نسل جوان 

آینده ماندگار کنیم.«.

خانم‌ها؛ همیاران 
پشت‌صحنۀ نمایش 

تعزیه‌خوانی
بســیاری از بانــوان محلۀ فردوســی بــا اینکه 
محرم‌های زیادی از عمرشــان گذشــته است و 
در مراســم زیادی نیز شرکت کرده‌اند، تابه‌حال 

مراسم تعزیه‌خوانی را از نزدیک تجربه نکرده‌اند 
و حال برای برگزاری این مراســم برای اولین‌بار 
در محلۀ فردوســی، شــور و ذوق خاصی دارند. 
طاهــرۀ ارفع که برای مدت یک ســال خانه‌اش 
را دراختیــار دســت‌اندرکاران نمایش قرار داده 
تا بتوانند تمرین کنند، با اشــاره به حضور فعال 
خانم‌های محله در کمک به اجرای هرچه بهتر 
نمایش می‌گوید: »همیشه آنچه در تعزیه‌خوانی 
دیده می‌شود، بازیگران هستند اما حقیقت این 
است که برای به اجرا درآوردن این نمایش تعداد 
زیــادی از مــردان و زنان محله، یک ســال تمام 
درکنار هم تلاش کردنــد. خانم‌های هنرمند و 
خیاط محلــه، تهیه و دوخت لباس‌ها، وســایل 
و لوازم جنگی را برعهــده گرفتند. حدود هفت 
خیاط گاه شــبانه‌روزی کار کردند تا پنج دست 
لباس کامــل برای بازیگران و تعــداد زیادی نیز 
مانکن)به‌عنوان کشته‌شــدگان( آماده شــود. 
برای دوخــت لباس ابتدا یک پیراهــن را از بازار 
تهیــه کردیم و آن را دراختیــار خانم‌های خیاط 
قرار دادیــم. آن‌ها نیز با الگو قــرار دادن همین 
لباس، دوخــت لباس‌های مختلــف را برعهده 
گرفتنــد. داخل بدن مانکن‌ها را نیز با آکاســیو 
پر کردیم و به‌جای سرشــان، توپ گذاشــتیم و 
به‌جای گردنشــان از شیشــۀ نوشــابه استفاده 
کردیم. بیشتر این خانم‌ها باوجودی‌که در خانه 
و برخی نیز بیرون از خانه، کار و مسئولیت‌های 
زیادی دارند، فقط به‌عشــق امام‌حسین)ع( به 

اینجا آمده‌ و بدون هیچ توقعی کار کرده‌اند.«.

عَلَم‌گردانی و هدیه دادن 
پارچۀ سبز علم

تعزیه‌خوانی برای اهالی محلۀ فردوســی رسم 
جدیدی اســت، اما صفایی با اشــاره به رســم 
علم‌گردانــی که در ســال‌های قبــل در محلۀ 
فردوسی اجرا می‌شــده، می‌گوید: »هر سال 
در روز عاشــورا علم را در پیشــاپیش عزاداران 
بــه حرکــت درمی‌آورنــد و در طول مســیر که 
به طرف مــزار شــهدا، هارونیــه و باغ‌آرامگاه 

فردوســی حرکــت می‌کننــد، در چنــد نقطه 
متوقف می‌شوند. پارچه‌ای سبز پهن می‌کنند 
و علم را بــر روی آن قــرار می‌دهنــد. هر کس 
نذری دارد، به نیت خود مبلغی را بر روی پارچه 
می‌ریزد. ســپس این پارچه را تا پایان عاشــورا 
به علــم می‌بندند.  چنــد تکه ســیب نیز روی 
علم می‌گذارند. روز عاشــورا پارچــه را تکه‌تکه 
می‌کنند و به‌عنوان تبرک به همراه ســیب‌ها به 
عزاداران و کســانی که در خانــه مریض دارند، 
می‌دهنــد. اهالی نیز با توســل به ایــن علم و 
تکه‌پارچــۀ ســبز، برطرف کــردن حاجت‌ها و 

مشکلات خود را از خدا می‌خواهند.«.

نخریدن لباس نو در محرم؛ 
رسم قدیم اهالی محلۀ 

فردوسی
»والســام« از دیگر رسوم قدیمی است که در 
محلۀ فردوســی وجود داشته است. صفایی با 
بیان این جمله، بــه نخریدن و ندوختن لباس 
نــو در ایام محرم اشــاره می‌کنــد و می‌گوید: 
»اهالی محلۀ فردوســی از قدیم رسم داشتند 
کــه در محــرم نه لبــاس نــو می‌خریدنــد و نه 
می‌دوختنــد و بیشــتر ســعی می‌کردنــد در 
محافل عمومی، لباس مشــکی بــر تن کنند. 
همچنین در این ایام، کسی موی سر و صورت 

خود را اصلاح نمی‌کند.«.

فرزندم مداح شد
احمدی، یکی از بانوان دست‌اندرکار دوخت 
لباس‌های نمایش است. او با ابراز خوشحالی 
از انجام ایــن کار می‌گوید: »چند ســال قبل 
باردار بودم و یک روز مانــده به محرم، فرزندم 
هفت‌ماهه به‌دنیــا آمد. اســم او را علی‌اصغر 
گذاشــتم و از امام‌حســین)ع( خواســتم که 

فرزنــدم مداح اهل‌بیت شــود. خوشــبختانه 
ایــن آرزویم بــرآورده شــد و حــالا علی‌اصغر 
بــا آمــوزش و تمریــن مداحــی، در مراســم 
مختلف بــه مداحی می‌پــردازد. هر زمان هم 
در طول زندگی با مشــکل و ســختی برخورد 
 کرده‌ام، با توســل به امام‌حسین)ع( برطرف

 شده است.«.

با شروع دوخت لباس‌های 
تعزیه، حاجتم برآورده شد

یکــی دیگــر از خانم‌هــای خیــاط می‌گوید: 
»چند سالی بود که دوســت داشتم به زیارت 
امام‌حســین)ع( بــروم اما به‌دلیل مشــکلات 
مختلف این فرصت به‌دســت نمی‌آمد تااینکه 
گاه شــدن از این طرح، برای دوخت لباس  با آ
به اینجــا آمدم و در همــان ابتــدای ورود، از 
امام‌حســین)ع( خواســتم که تا مــاه محرم، 
زیارت قبــرش را نصیبــم کند. خوشــبختانه 
امــام‌)ع( زودتــر از زمانــی کــه خواســتم، 
حاجتم را بــرآورده کرد و چهار ماه قبل، راهی 
کربلا شــدم. حالا هم هر کاری که از دســتم 
 بربیاید، برای مجلس امام‌حســین)ع( انجام

 می‌دهم.«.

همیشه آنچه 
در تعزیه‌خوانی 
دیده می‌شود، 

بازیگران هستند 
اما حقیقت این 

است که برای به 
اجرا درآوردن 

این نمایش تعداد 
زیادی از مردان 

و زنان محله، یک 
سال تمام درکنار 
هم تلاش کردند


